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   چكيده

يكي از مسائل مربوط به فسخ قرارداد اين است كه آيا بايد خيار را فوراً اعمال كرد يا     
نظر  اختلافأخير در آن تا زماني كه يكي از اسباب سقوط، محقق نشده، جايز است؟ ت

دليل ماهيت يكسان خيارات و ه ب. مشهود استله ئمسدانان، در اين  بين فقها و حقوق
. موضع قانون مدني را بازبيني كردآثار عملي بحث، بايد با تحليل آن، نظر فقهي و 

ها تصريح كرده و همين امر   مورد آن4ي از ميان خيارات متعدد، به فوريت قانون مدن
در فقه نيز معتقدان به فوريت يا تراخي، . نظر در ديگر خيارات شده است اختلافسبب 

لذا . توان هيچ را مردود دانست يا قبول كرد نميخاص خود را دارند كه قاطعانه  ةادل
حلي را  راه عقود، آثار اجتماعي و اقتصادي و ديگر شرايط مربوط، بايد براساس مباني

 .ستا موضوع اين بررسي درصدد حاضر ةمقال. خيارات اعمال كرد ةكليبرگزيد و در 
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  مقدمه. 1
 ةاجاززدن آن بايد با  برهمبعد از توافق اشخاص بر تحقق قرارداد اعم از عقد معين يا نامعين، 

ملك «يا همان » خيار«يكي از اسباب انحلال عقود، . شرعي باشد ةاجاز قانون و در تحليل فقهي
، علاوه بر احكام متفاوت از جهت تحقق و آثار، خيارات. )11: 1415انصاري، (است » فسخ عقد

همين دليل چه در قانون مدني و چه در متون فقهي، در كنار ه وجوه مشتركي نيز دارند و ب
يكي از قواعد عمومي اين است كه آيا بعد . ه استشدبررسي ها نيز  ، قواعد مشترك آنهاتفاوت

اً و در اولين زمان ممكن، نسبت به اعمال آن اقدام كرد يا حق از علم به تحقق خيار، بايد فور
نفع، ساقط  ذي ةارادو براي مثال به  ماند تا به يكي از جهات قانوني و شرعي زائل ميفسخ باقي 

  ؟دشويا با تغيير در موضوع، اجراي آن ممتنع 
درواقع، .  نيز داردهادر عملكرد دادگاهاهميت اين بحث علاوه بر تحليل نظري، ريشه 

انديشد  مي بعد از تحقق، به اجراي فسخ ها، مدت)من له الخيار(حق  مواردي وجود دارد كه ذي
حل عادلانه، با توجه به  راه نيز در انتخاب هاكه علاوه بر مغايرت با ثبات معاملات، براي دادگاه

، پراكنده يا به مسئلهيي از اين هاتحليلنويسندگان به . خواهد بودساز  مشكلگذشت زمان، 
لحاظ اهميت، لازم است بحثي جامع در ه باما  ،اند داشتهتوجه  فقهي هاينظرصورت برگردان 

دان به فوريت و به دنبال به اين منظور ابتدا دلايل معتق. گيري شود نتيجهاين خصوص مطرح و 
براساس اصول حقوقي، نظر مختار بيان ، هانظر آن، قول به تراخي، مطرح و با تحليل و نقد

 است كه در اين مقاله، از فسخ نكاح سخني به ميان نخواهد آمد و شايان يادآوري. خواهد شد
  .مقصود، فسخ عقود ديگر است

  
  و موضع قانون مدنيفقهي  هاينظر .2
  نظر مشهود فقهياختلاف. 1. 2

نظري  اتفاقتوان گفت  مي مشهود است و به جرأت ها، تفاوت ديدگاههانظربا بررسي اين 
بسياري، تنها به ! توان يافت مي فوريت يا تراخي حتي در يكي از خيارات نخصوصدر

؛ 237: ق.ه 1410؛ ابن ادريس حلي، 10: ق.ه 1413حلي،  اسدي(اند  كردهح دلايل، اكتفا  تشرينظر، بدون اعلام

برخي، خيارات را بدون . )260: ق.ه 1408ابن حمزه،   و160: ق.ه 1407؛ شيخ طوسي، 379 :ق.ه 1416عميدي، 
 اول كه مبتني بر تراخي است، مانند ةت؛ دسانداشاره به مباني بحث، به سه دسته تقسيم كرده

 خيار حيوان و خيار تأخير؛ ،)الاشتراط خيار(، خيار تخلف از شرط )در غير نكاح(خيار عيب 
جز عيب به سبب ه در نكاح ب(ها فوري است، مانند غبن، تدليس، عيب  دوم كه اعمال آن ةدست
 كه محل اختلاف و اشكال است مانند خيار سوم ةدستتبعض صفقه؛   و، خيار رؤيت)عته



  
 437        فوريت يا تراخي در اعمال خيار                                                                             

برخي نظير علامه، . )366: ق.ه 1403مقداد، (تفليس؛ در اين موارد، اقرب، فوريت اعمال خيار است 
 نظر معارض ي ديگرها و به مناسبت)121 :ق. ه1414حلي،  اسدي( ند معتقدتراخي بهخيارات  ةكليدر 
  .)313 و 82: همان( دندار

   
  خيارات ةهمشمول بحث نسبت به . 2. 2

 خصوصنظر در اختلافتوان دريافت كه  ميهدف از جعل خيارات، با نگاهي به مباني بحث و 
ه، آن هم با قواعد يك يا چند نوع خيار نيست و نسبت به هم ةويژبودن خيار،  تراخيفوري يا 

طور عمده و خاص ذيل چند خيار ه به عبارت ديگر، هرچند اين بحث، ب. يكسان شمول دارد
مطرح ) اجمالاً و با ارجاع به مباحث تفصيلي(خير أت، رؤيت و )تفصيله ب(مانند غبن و عيب 

يي هارات ويژگيخيا اما تفاوتي از اين نظر وجود ندارد و تنها ممكن است برخي  است،شده
فوري يا تراخي (  ميعمو ةقاعدو از د وشها تقويت  داشته باشند كه فور يا تراخي، در آن

ان هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب «( ، فاصله گيرد)هركدام كه باشد

د كه آيا مبتني ناين خصوصيات، گاه ريشه در مبناي خيار دار. )474  :ق. ه 1429روحاني،  حسيني ،»و نحوه
بر اجماع است يا روايت خاص و آيا آن روايت در مقام بيان زمان اعمال خيار نيز بوده يا تنها 

 شيخ مرتضي انصاري، بحث عمومي فوري يا ،نظر داشته است؟ براي مثال اصل خيار را در
تفصيل بحث ذيل خيار . كند ميرا ذيل خيارات غبن، عيب و تأخير مطرح بودن خيار  تراخي

هنگام بحث از خيار تأخير ايشان . غبن آمده و در خيارات ديگر به آن مباحث ارجاع شده است
دارد كه اختلاف در فوريت يا تراخي، در تمام خيارات قابل تصور است و اگر قرار  مياعلام 

نچه در خيار غبن گذشت، انتخاب شود، بايد به خصوصيات هر خيار باشد نظري غير از آ
بودن خيار تأخير، فوري فوري يا غيرخصوصدر بنابراين، )237 :ق.ه 1415انصاري، ( توجه داشت

 خيار غبن، استصحاب بقاي خصوصبه اين مضمون كه هرچند در. كند ميخصوصيتي را بيان 
بودن خيار استناد  فوري نيست و خود ايشان نيز به اصل فساد فسخ و خيار خالي از ايراد

 لَم و أَيامٍ ثلََاثةَُ فَمضتَ بيعاً اشتَْرىَ منِ«(اي روايات  پارهدليل وجود ه خيار تأخير بخصوص كند، اما در مي

ل به تراخي است، زيرا ترديدي در تحقق بيع نيست و ، قائ)22 : ق.ه 1407   طوسي،،»لهَ بيع فَلَا يجئِْ
 بلكه نفي لزوم آن است و چون موضوع ،، نفي حقيقت بيع نيست»لا بيع له«بنابراين منظور از 

، منعي براي استصحاب وجود ندارد، حال آنكه در غبن، است غيرلازم مورد بحث، عقد بيع
بيع مغبون غيرمتدارك از «است يا » بيع مغبون«درستي معلوم نيست كه آيا  هموضوع خيار ب

تواند با فسخ عقد،  مي؟ تا در حالت اخير گفته شود كه با اولين فرصت عرفي »جبران ضرر
از اين رو، حتي اگر روايت مذكور از نظر زمان ! ضرر را جبران كند و بنابراين خيار فوري است

توان خيار تأخير را باقي دانست و به  ميهم مهمل يا مجمل باشد، باز به استناد استصحاب 
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يكي از خصوصيات خيار تأخير يني ئنا محقق ،همچنين. )237: 1415 انصاري،( فوريت قائل نشد
د، كر خيار مذكور، تقويت خصوصثمن را كه بر آن اساس، ممكن است قول به تراخي را در

ت غبن و تأخير، بر نفي ضرر باشد، در خيار غبن، نفس داند كه اگر مبناي خيارا ميدر اين 
عقد، ضرري است و براي پرهيز از آن حق فسخ وجود دارد و تأخير در آن ممكن است 

 خيار تأخير، حتي اگر خصوص اما در،كاشف از رضاي به ضرر مذكور و اسقاط حق باشد
أخير در پرداخت ثمن در تأخير مذكور، كاشف از رضاي به ضرر فعلي باشد، از آنجا كه ت

 لذا ،شود، براي پرهيز از آن ضررها، حق فسخ همچنان باقي است ميي بعدي نيز تكرار هازمان
:  ق.ه 1373 نائيني، غروي( نيازي به استصحاب نيست و دليل نفي ضرر براي بقاي خيار كافي است

101(.  
داند، ايراد  ميبودن آن   اكثر فقها را فوري خيار رؤيت نيز كه قولخصوص شيخ در،همچنين

كند كه اولاً دليلي بر اين نظر ندارند مگر وجوب اقتصار در مخالفت با لزوم بيع و قدر  مي
 خيارات چه تفاوتي بين خصوصشود كه در ميال مطرح ؤمتيقن اسباب انحلال آن؛ ثانياً اين س

دارد كه در دو خيار مذكور، به تراخي و در خيار خيار غبن و عيب با خيار رؤيت وجود 
بودن نظر دارند؟ ثالثاً ممكن است خيار رؤيت خصوصيتي داشته باشد؛ به اين  رؤيت، به فوري

 ،توان به آن نسبت داد ميبودن خيار را  صورت كه روايت مستند اين خيار، اطلاق دارد و تراخي
 زيرا روايت در مقام ،دانيم ميچنين نسبتي را صحيح نزيرا دلالتي بر فوريت ندارد، هرچند كه 

 خيار عيب، بعد از بيان بارةخذ ارش درأ  اسقاط حق فسخ وخصوصدر وي. اصل خيار است
 اشاره اجمالبه بودن خيارات  نظري كه در اين خصوص وجود دارد، به دلايل فوري اختلاف

اصولاً و جز در مواردي كه خصوصيتي بر تراخي يا فور باشد، و اينكه خيارات، است كرده 
  .)233: 1415انصاري، (  يكساني هستند، تصريح داردةتابع قاعد

 و آن را مبناي اندتوان اين استدلال را كه برخي از استادان فقيد بيان كرده ميبا اين بيان، 
قابل انتقاد دانست؛ به اين مضمون كه چون قانون مدني در مقام دانند  ميبودن خيار  غيرفوري

 به اين معنا خواهد بود كه ساير خيارات بودن چهار خيار تصريح كرده است، بيان، تنها به فوري
توان گفت قانون مدني به تبعيت از فقها، بحث را ذيل اهم  مي. )77: 1376كاتوزيان، ( فوري نيستند
و هر نظري پذيرفته است ، مطرح كرده اند در فقه مورد بحث فوري يا تراخي بودهخيارات كه

 نراقي،( نيز قابل اعمال است) الاشتراط خيار(باشد، در ديگر خيارات مانند خيار تخلف شرط 

  .بحث بيشتر خواهد آمد ةادامدر . )249 :ق. ه1422نجفى،   و412 : ق.ه 1415
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  بودن اعمال خيار فوري  دلايل.3
 زيرا در تمام مواردي كه اجل وجود ندارد مانند شفعه، همين ،عمومي است ةقاعدفوريت  .1

  .)343: ق. ه1419عاملي،  حسيني(فته شده است پذيربحث مطرح و قول به فوريت 
لاضرر است، بيش از اين دلالت ندارد كه  ةقاعدم دلايل خيار كه از جمله روايت و عمو .2

در اعمال خيار بايد به قدر متيقن و مقدار ضروري آن اكتفا كرد و هيچ دلالتي بر استمرار 
  .)84: ق. ه1420نجفي،   و344: همان( ندارند
گيرد در غير اين  يم بري بعد از عقد را نيز درها زمانةعموم قاعده يا اصل لزوم، هم .3

به عبارت ديگر، با انعقاد عقد، اصل لزوم ايجاب . فايده خواهد بود بيصورت، اين عموم 
كند كه انحلال آن مقيد به دليل باشد و با تحقق خيار، مدت زماني كه براي اعمال آن لازم  مي

كند،  ميلزوم  ةافاد و با گذشت اين مدت، عقد مجدداً شود مياست، از شمول اصل لزوم خارج 
كه اگر به شخصي بگويند  همچنان. بدون اينكه اصل استصحاب بتواند مانع از اين عموم شود

تمام ايام را روزه بگيرد و روز جمعه را افطار بدارد، به اين معنا نيست كه روزهاي بعدي را 
  .)38: ق. ه1414كركي،  عاملي(نبايد روزه بگيرد 

البته شيخ انصاري و برخي ديگر از فقها ضمن بحثي دقيق، بين انواع عموم تفكيك و مقرر 
 يا اين عموم منحل به احكام متعدد دارد كه اگر حكم عام به اعتبار فرد فرد موضوعات مي

 اما اگر ،مستقل باشد، با خروج يكي از موضوعات، موضوعات بعدي تابع عام خواهند بود
ام منحل نشود و زمان، تنها ظرف حكم باشد و با يك حكم مستمر واحد مواجه باشيم، حكم ع

است و مانعي مي ئدا زيرا خروج از شمول عام، ،توان به عموم استناد كرد ميبا خروج از آن، ن
  1.)208 و 207: ق. ه1415انصاري، (از جهت خروج بيش از قدر متيقن در ميان نخواهد بود 

كنند، حال آنكه استصحاب صحيح  ميمعتقدان به تراخي به استصحاب خيار تمسك  .4
بر تواند  مي، انطباق ندارند و بنابراين ن»متعلق دليل لزوم«با » متعلق استحصاب« زيرا ،نيست

 زيرا متعلق استصحاب، ظرف زماني معيني است كه بعد از ،باشدحاكم دليل مذكور 
كه  همچنان. رسد مين آن، لزوم عقد اعمال خواهد شد و نوبت به استصحاب نشد منقضي

استصحاب، گذشته از . )344: ق. ه1419عاملي،  حسيني(روايات، هيچ دلالتي بر استمرار خيار ندارند 
ي برا. نظر عميق فقهي است اختلافاي از  معركهاصل عملي كه راهي ضعيف به واقع دارد، 

استصحاب خيار در صورتي ممكن است كه :  در نقد اصل استصحاب گفته شده است،مثال
در اين صورت با شك در بقاي . باشده كرددليل حكم، لفظي و به موضوع مشخصي تصريح 

لفظي باشد، با شك  اما اگر دليل حكم، غير،بودن موضوع، استصحاب جاري استحكم و محرز

                                                            
 زيرا در ،زماني باشد، اثري در بحث نداردگويند اينكه عموم لزوم عقد، زماني يا غير مي و اند برخي اين تفكيك را رد كرده. 1

  ).482: ق.ه 1429: روحاني حسيني( نيستفرقي ميان اينكه زمان، ظرف يا قيد باشد تمسك به عموم، 
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با اين مقدمه بايد گفت كه دليل خيار، از . توان استصحاب را جاري كرد يمدر بقاي موضوع، ن
كند و  مياست كه موضوع مشخصي را تبيين ن» ضرر لاحديث «يا » اجماع«نوع دوم يعني 

توان از استصحاب دفاع كرد با اين استدلال كه  ميالبته . شود مي استصحاب جاري ن،بنابراين
توان به استصحاب  مي بقاي موضوع به صورت عرفي باشد، با شك نيز اگر ملاك اين اصل،

ممكن . دانند ميزيرا در اين صورت با گذشت زمان، اهل عرف، خيار را باقي  كرد،تمسك 
است استصحاب را با اين استدلال نيز رد كرد كه با شك در مقتضي، برخلاف شك در رافع، 

 زيرا ترديد در بقاي ،نظر ما نيز از اين موارد استوع موردجايي براي استصحاب نيست و موض
توان ايراد كرد  ميدر مقابل . رسد ميخيار برحسب عموم زماني است و نوبت به استصحاب ن

 از قبيل شك در مقتضي نيست ثانياً حق ،كه اولاً خيار، استعداد بقا در زمان را دارد و بنابراين
  .)480: ق. ه1429روحاني،  حسيني( در مقتضي نيز جاري شودآن است كه استصحاب در شك 

به اين معنا كه به جاي اصل . بودن، اصل فساد فسخ است فورييكي ديگر از دلايل  .5
  .)481: همان( استصحاب خيار، ملكيت ثابت قبل از فسخ را بايد استصحاب كرد

حق فرصت كافي براي  وقتي ذي. رود ميآن، تبعاً از بين خيار تابع ضرر است و با انتفاي  .6
اعمال خيار داشته باشد، ضرر قابل رفع است و با انتفاي ضرر، به دليل تأخير در اعمال خيار، 

  .)344: ق. ه1419عاملي،  حسيني( استصحاب نيز جايگاهي نخواهد داشت
  
  تراخي دلايل. 4

برخي نيز با استفاده از . خصوص، تمسك به اصل استصحاب استترين دليل در اين عمده
 زيرا در اين نصوص، قيدي از زمان ،كنند مياطلاق نصوص، محدوديت زماني براي خيار را رد 

از آنجا كه ضمن بيان دلايل فوريت خيار، به استصحاب . )86 :ق.ه 1426قمي،  طباطبايي( نيامده است
  .بندي خواهيم بود جمعو در مقام كنيم  مياز تكرار مطالب خودداري نيز اشاره شد، 

  
  لهئمسحقوقي -تحليل فقهي. 5
   انصارينقد شيخ مرتضي. 1. 5

  :كند مي خوبي نقد به را گروه دو هر دلايل انصاري شيخ
  است؛ مردود استصحاب اصل  ودكر اكتفا متيقن قدر به در فسخ بايد اينكه اولاً

 اين »ازمنه عموم «از منظور اگر زيرا ،نيست صحيح نيز زماني عموم بر مبتني استدلال ثانياً
 در عموم، اين كه دانست بايد است، جاري عقد يهازمان ةهم به نسبت لزوم حكم كه باشد
 فرض اگر حال و باشند داشته قرار عموم تحت موارد، ةهم كه است اين به منوط موارد، تمام
 يا باشد شده خارج مئدا طوره ب ندارد تفاوتي د،نشو خارج آن از عموم افراد از يكي كه كنيم
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 اين و شود خارج عام شمول از موضوع، افراد از يكي اينكه ،ديگر عبارت به. معين زمان
 مستلزم تا نيست عموم در زهاندا از بيش تخصيص معناي به باشد، ميئدا طوره ب خروج
 آن، از خاصي فرد تحريم، به عام حكم از بعد اگر كه طور همان. باشد متيقن قدر به كردن اكتفا

 حكم استصحاب صورت، اين در موقتي؟ يا است ميئدا خروج آن آيا كه شود ترديد و خارج
 رجوع اوليه تحريم عموم به معين، نزما يك از بعد اينكه نه شود مي جاري) يتحل (خاص
 افراد از بعضي اگر بنابراين ،كند مي تبعيت افرادي عموم از زماني عموم ديگر، عبارت به. شود
 ،باشد متيقن به كردن اكتفا نيازمند تا رسد مين زماني عموم به نوبت شدند، خارج عام شمول از

 منظور اگر!  آري.باشد موقت يا مئدا اينكه از اعم ستا شده خارج عموم از خاص فرد آن زيرا
 اي گونه به است، خاص فرد همراه موارد، تمام در زمان كه باشد صورت اين به زماني عموم از
 اكتفا متيقن قدر به بايد باشد داشته مغايرت بعدي، زمان با واحد زمان در معين، موضوع كه
 به شود، خارج عموم شمول از معين زمان يك در خاص فرد كهاين صورت، اين در زيرا ،كرد
 اين به ايام تمام در علما اكرام ،مثال براي. است خارج هم ديگر زمان در كه نيست معنا اين

 و متفاوت دوم، روز با اول روز اكرام و شوند اكرام ،هازمان تمام در علما، ةهم كه معناست
 را هازمان ةهم يا روز يك تنها خاص، فرد اكرام كه شود ترديد راگ حالت، اين در. است مستقل

 صورت، اين در كه بازگشت قاعده عموم به و كرد بسنده متيقن قدر به بايد دارد، بردر
 حكم ظرف زمان، اگر كه است اين در تفاوت درواقع. نيست صحيح اكرام، عدم استصحاب

 با وجود حكم وقتي صورت، اين در و است نيكسا و واحد حكم، صورت، اين در باشد؛
 نه زمان، اگر اما ،كرد استصحاب را خاص حكم بايد عام، ةاولي حكم شمول در ترديد و خاص
 اين در باشد، داشته قيد و رمكث حالت حكم، متعدد موضوعات براي بلكه ،حكم اجراي ظرف

 زمان در را موضوع آن نبايد ،معين زمان در موضوعات از يكي خروج در ترديد با صورت
  .كرد رجوع العموم  ةاصال به بايد بلكه ،كرد استصحاب نيز بعدي

 گفت بايد است، عموم مخصص استصحاب، كه شود مي گفته اصول در آنچه برخلاف ثالثاً
 به رجوع امكان نيز استصحاب نبود فرض با كه است جايي در استصحاب جايگاه و مقام كه
 به نتوان نيز نداشتن عموميت فرض با حتي كه است جايي نيز عموم جايگاه و مقام. نباشد معا

 كه است مواردي از مغبون عقد كه دريافت توان مي گذشت كه بياني  با.كرد استناد استصحاب
 وجود هازمان ديگر يا واحد زمان بين تفاوتي تخصيص يابد، آن، به وفاي وجوب عموم وقتي

 بين دوران قبيل از مسئله همچنين. است فسخ قابل مئدا طوره ب جايز، عقد كه طور همان دارد؛ن
 استصحاب به توان مي تراخي براي!  آري.شود اكتفا آن اقل به تا نيست تخصيص اكثر و اقل

 مبناي اي باشد محرز عرفي، ةمسامح با استصحاب، موضوع اينكه بر مشروط كرد استناد
 امكان و زيان تدارك وجود با صورت، اين غير در گيرد قرار لفظي ةادل از يكي بر استصحاب
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. كرد قياس و داد تسري نيز اوليه زمان از بعد به را استصحاب موضوع توان مين فسخ،
 به وطمن را استصحاب كند كه ايشان ميرياض، بيان   شيخ انصاري به نقل از صاحب،همچنين

 با چون بدانيم، »ضرر نفي« را آن مبناي اگر ، اماباشد منقول اجماع خيار، مستند كه داند مي اين
  1.ندارد جايگاهي استصحاب كرد، فسخ را عقد توان مي امكان، اولين
  

  لهئمستحليل نهايي  .2. 5
  :تر است زيرا قوي به فوريت عرفي خيار، رسد قول مينظر ه طرفين ب ةادلبا بررسي 

منظور تحقق  بهن  زيرا متعاملا،گمان خلاف اصل است بيطرفين، خيار  ةارادمبناي  بر .1
وضع شود، اصولاً با  ةاعادكنند و هرآنچه سبب زوال آن و  مياقدام مي ئدامالكيت مطلق و 

اگر به هر دليل، . يا تصريح شرع و قانون در موارد بدون ترديد، ممكن است) اقاله (هر دو ةاراد
ها بر مبناي شرط صريح يا ضمني، معامله قابل فسخ باشد،  نظير جبران ضرر يا تحقق قصد آن

باشد، مي ئدادر اينكه سبب فسخ نيز همگام و با همان اوصاف، با سبب قرارداد اوليه، مطلق و 
توان براي فسخ  مي تحليل وجدان، چنين اوصافي را نجدي است و با مراجعه به عرف وترديد 

وزن نيستند كه ابتدا  همبه عبارت ديگر، طرفين در مقام طراحي دو راهكار . قرارداد پذيرفت
تعادل آن جعل را براي ) خيار(م ئداو همزمان، سبب مطلق و ريزي   پيرا م ئداعقد مطلق و 

 زيرا تمام اين ،دستورات قانون و شرع در اين موارد نيز خارج از رفتار متعارف نيست. كنند
تواند خيار و زمان آن را مشخص  ميطرفين  ةاراد و اند موارد، در اصطلاح از قواعد تكميلي

طرفين و بناي عرف، استفاده  ةاراد  نبايد از اصولي مانند استصحاب بيشتر از نقش،بنابراين. كند
شاهد . طرفين دانست ةارادآورد نفس عقد و  كرد و اثر آن در تكوين قواعدي نظير تراخي، هم

بر اين نكته اين است كه اگر در زمان انعقاد قرارداد به طرفين اعلام شود كه با تحقق خيار، 
  !خواهد شدها مواجه  اعمال آن هميشگي است، با واكنش آن

                                                            
و «: عبارت رياض به اين صورت است! شود نميند ملاحظه ك مي، تحليلي همانند آنچه شيخ بيان رياضبا مراجعه به كتاب . 1

لى أقلّ ما اقتصاراً فيما خالف الأصل الدال على لزوم العقد ع. أشهرهما الأول. هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ وجهان
 »و أجودهما الثاني؛ لإطلاق النص و الاستصحاب، إلّا إذا استلزام الضرر فيلزم بالاختيار. يندفع به الضرر المثبت لأصل هذا الخيار

را به ) إذا استلزام الضرر فيلزم بالاختيار (رياض؛ ممكن است شيخ انصاري عبارت اخير كتاب ) 314 :ق.ه 1418طباطبايي، (
خلاف آن، چنين گفت كه از نظر صاحب  توان بر مي اما ،، تفسير كرده باشد استدهكرخود از مبناي استصحاب بيان معنايي كه 

 ،شدن به ضرر طرف مقابل، خيار ساقط است منتهي، چه منشأ خيار اجماع يا نفي ضرر باشد، با تأخير در اعمال فسخ و رياض
 .دهد مي ارجاع عيب خيار به را بحث غبن، خيار در وي! به كار برده است» استصحاب«و » نص«زيرا عبارت اخير را استثنا بر 

 ادعاي و نصوص اطلاق استصحاب، جهت به پردازد، مي خيار اعمال در تأخير به وقتي عيب، خيار مسقطات از بحث هنگام
كند  مي ايراد دارد، اجماع ادعاي فوريت، بر كه غنيه كتاب صاحب به و است تراخي به معتقد فقها، برخي سوي از اجماع

  .)383: همان(
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انصاف اين است كه زمان، . است» واحد و مستمر«عقد و مالكيت ناشي از آن، ماهيتي  .2
). ماهيت لا بشرط(را ندارد » قيد«يا » ظرف«ي هايك از نقش هيچدر قصد طرفين قرارداد، 

و تحقق مالكيت انديشند و در انحلال مالكيت سابق  مين تنها به ماهيت مستمر واحد متعاملا
با تحقق . دشوي مختلف منحل هاتواند به وضعيت ميطرفين  ةاراداين ماهيت با . ندا تازه، قاطع

بايد ديد در زمان . زمان سابق و لاحق ؛دشو ميخيار و حق فسخ، عقد به دو بخش كلي تقسيم 
وجود ه ب» من له الخيار«ي مستقلي براي هامان، حقز ةلحظلحظه ، آيا )بعد از خيار(لاحق 

وجود ه ب» واحد و مستمر«آورد يا در اين وضعيت نيز همانند ابتداي تحقق عقد، ماهيتي  مي
رسد با رجوع به  ميگيرد؟ به نظر  مي برآيد و بنابراين خيار و آثار آن، كل اين ماهيت را در مي

خلاف ابتداي عقد، انتظار انقطاع عقد در هر  ن، بعد از خيار و براملاعرف و بر مبناي قصد متع
تكليف روابط طرفين در هر مقطع، بيشتر با طبع خيار سازگاري دارد تا استمرار  تعيينو ه ظلح

طور كه  همانبه عبارت ديگر، ! آن اساس بتوان استصحاب را اعمال كرد يك زمان واحد كه بر
اي از زمان، خيار را اعمال و عقد را فسخ كند، طرف مقابل نيز  لحظهتواند در هر  ميحق  ذي

، وجه مشتركي ارظانتآن حق و اين . حق است ذي ةارادزمان براي اعلام  ةلحظمنتظر لحظه 
ديگر، برخلاف ابتداي به عبارت . استزمان به نحو مستقل  ةلحظدارند و آن، توجه به لحظه 

عقد كه هر دو به دنبال يك ماهيت واحد مستمر بودند، در اين حالت، به لحظات مختلف و 
توان نقش قيديت زمان در موضوع و حكم را به طرفين  ميانديشند و بنابراين  ميمستقل زمان 

. اي ظرف، به قيد تلقي كردنيز نقش زمان را به ج يقانونهمان اساس، شرعاً و  نسبت داد و بر
زدن عقد، برخلاف ملكيت  برهمرسد و چون  ميسان نوبت به استصحاب بقاي خيار ن بدين

از زمان كه اتي ظلح، بايد به قدر متيقن يعني قطعات و استثابت و مستمر اوليه و بناي طرفين 
ت عرفي را بر استمرار خيار ي، اكتفا كرد و فوركند ميحق را متمكن از اعمال حق  عرفاً ذي

ها ممكن  فقها در خياراتي است كه تراخي در آنبرخي  نظرشاهد بر اين استدلال، . ترجيح داد
اين عده، استصحاب، به جهت شك در مقتضي جاري نيست ر ظنه ب. باشدمتكي به نص است 

 خيار، تا تحقق يكي از اسباب زوال، به قوت خود باقي و هيچ دليلي وجود ندارد كه نشان دهد
  .)101: ق.ه 1373نائيني،  غروي( است
، وضعيت كندحق در اعمال آن، با لحاظ فوريت عرفي، تعلل  با تحقق خيار، اگر ذي .3

ف در نظر از تغييرات قيمت و تصر صرف اين تزلزل و صرف. شود ميطرف مقابل نيز متزلزل 
: تا بي: نجفي(  باقي بماندها در زمان عقد، مغاير است و بايد در حد متيقن آن ةاوليموضوع، با بناي 

اين تزلزل و لزوم استمرار ملكيت  ةادام حتي اگر خيار را مستصحب بدانيم، ،بنابراين. )43  و42
ضرر كه در تكوين خيار نيز نقش داشته و شود و بر مبناي اصل لا ميسابق، سبب مقابله با خيار 

تواند در زوال آن نيز مؤثر باشد، حجيت خيار، بعد از زمان لازم از بين  ميبه همان ترتيب 
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قائل ) استصحاب و لاضرر(به سقوط دلايل متقابل در اين نزاع با اين بيان، حتي اگر . رود مي
   .ثابت اوليه نخواهد بودهم مانعي براي استمرار ملكيت  باشيم، باز

گردد، قول به تراخي خالي از  ميحتي در مواردي كه مبناي خيار به يكي از نصوص بر .4
 خيار تأخير، در عين ارجاع به خصوصبراي مثال، شيخ مرتضي انصاري در. ضعف نيست

است و دو دليل استناد معتقد به تراخي مباحث خيار غبن كه در آنجا فوريت را تأييد كرده بود، 
كه اولاً ظهور نص، است در انتقاد از اين نظر گفته شده . استصحاب .2  وظهور نص .1: كند مي

د، وجود ندارد كنالجمله مدلل  في زيرا هيچ نصي كه نفي لزوم عقد را رأساً يا ،محل منع است
 است كه ممكن است دلالت بر نفي لزوم داشته برخي قرائنو اگر دليلي هم باشد، اجماع و 

 بهتر است چنين گفته شود كه نصوص در اين مورد، اهمال دارند و متعرض ،بنابراين. دباش
  .)101: ق. ه1373نائيني،  غروي( اندتراخي نشده

ضيح تو. رسد ميدر تعارض بين استصحاب و بناي عقلا، نوبت به اجراي استصحاب ن .5
ن اينكه اصل استصحاب، تا جايي حجيت دارد كه عقلا آن را مخالف با رفتار متعارف متعاملا

 و تمسك به آن ريزد  ميي مهم استصحاب فروهاندانند و اگر چنين باشد، يكي از بنيان
حق، با فرصت مكفي  با تحقق خيار، عقلا انتظار دارند كه ذي. جايگاهي نخواهد داشت

  .د و آن را به تأخير نيندازدنكگيري   اعمال خيار تصميمخصوصبرحسب عرف، در
. كند، جايز نيست ميتأخير در اعمال حقوق و اختيارات، وقتي وضعيت ديگران را متأثر  .6

ر كه  يكي از معيارهاي مهم حقوق معاصمنزلة هنظم عمومي ب. اعمال خيار نيز از اين موارد است
دهد و از اين مبناي  مي بدون سبب را ن تأخيرةاز جهات مختلف در فقه نيز ريشه دارد، اجاز

با تمكن . د، نبايد غافل بودشوتواند با قواعد مهمي مانند لاضرر نيز تبيين و مدلل  ميمهم كه 
اجهيم يا اسقاط حق در اعمال خيار و تأخير در اعلام فسخ، يا با رغبت او به قرارداد مو ذي

 يا  فرجام خيارةبار از حق فسخ يا تدبير درنكردن استفادهتفاوتي در استفاده يا  حقوق يا بي
فراموشي؛ كه واكنش به اين امور با ضمانت اجراي استصحاب و بقاي خيار، برخلاف نظم 

حيات  ةادامم از  زيرا تثبيت قراردادها و احترام به انتظارات مشروع و رفع ابها،عمومي است
حق با تمكن عرفي،  كند كه ذي مي، ايجاب ...حقوقي قرارداد، براي تصرفات و نقل موضوع و 

تزلزل ناشي از عقد و . كند و نبايد در پناه استصحاب، موضوع را به سكوت برگزار نظر اعلام
وجود ه  بهابا تغييراتي كه در قيمت وضع اعم از اينكه به صورت عين يا قيمت باشد، ةاعاد
 اندوختن وجه براي استرداد، آن هم در گذاري بهتر و بيشتر و دشواري لزوم سرمايهآيد و  مي

كند و ديگر مشكلات عملي و اقتصادي،  ميزماني نامعين كه مجموعاً گردش ثروت را دشوار 
  .ال حل نخواهند شد تصرف در مةامور مهمي هستند كه تنها با اجاز
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خيار مي ئدان به تراخي، اگر در مقابل فوريت عقلي و عرفي، اعتقاد به بقاي مبناي قائلا .7
درواقع اين سخن كه براساس قول به تراخي، بايد خيار را باقي . گمان مقبول نيست بيد، باش

تواند به اين نتيجه  مي، دشوحقق دانست تا يكي از اسباب سقوط آن مانند اعتراض يا تصرف، م
به دلالت ! منتهي شود كه خيار در طول عمر شخص باقي است يا به اعقاب او خواهد رسيد

» اوفوا بالعقود« ةآيتوان به اين نتيجه پايبند بود و از مدلول روايات، اصل لاضرر و  ميعقلي ن
فوريت «تمايز بين تراخي و فور، نه در ة ثمر ،ابراينبن. دست آورده توان اين نتيجه را ب مينيز ن
شود، زيرا براساس فوريت  مي، ظاهر »تراخي عرفي«در مقابل » فوريت عرفي«بلكه در » عقلي

 اما بر مبناي ،امور را تعطيل كرد و تنها به دنبال اعمال خيار بود ةهمعقلي، بايد بلافاصله 
بايد )  نمازةشدن از كاري مانند اقام بعد از فارغ براي مثال،(كان فوريت عرفي، بعد از اولين ام

 و با بيان نداردنيازي به مراجعه به حاكم يا تشريفات خاص  فسخ زيرا ،عقد را فسخ كرد
پايبند » تراخي عرفي«حال اگر به . شود و تأخير در اين امر، جايز نيست مياعمال » فسخت«

مي باقي باشد، در مدتي بعد از اولين امكان عرفي نيز ئطور داه ه جاي اينكه خيار بباشيم، ب
. دهد ميحق  به ذيفرصت بيشتري  فسخ و امتيازات آن، ةبر در نتيجبراي تدحيات دارد و 

 روشن است بعد از پايان اين مدت نبايد با استناد به استصحاب، حتي اگر اين اصل بر مبناي
، )تراخي عرفي( زيرا با انقضاي مهلت عرفي ،روايات و نه اجماع باشد، خيار را باقي دانست

. رسد مينظر نه و بقاي حكم، بر آن اساس، قابل پذيرش ب شود ميمقتضاي استصحاب منتفي 
 ةدرواقع، با اين وصف بايد به اصل فساد فسخ برگشت و عموم وفاي به عهد را حاكم بر رابط

تنها در مدت زمان متفاوت باشند، » تراخي عرفي«و » فوريت عرفي«اگر . ين عقد دانستطرف
 ،بودن فسخ، مغايرت ندارد شدن به تراخي عرفي، با اصل لزوم عقود و ضرورت متيقنمأخوذ

كس اين تراخي را به بيش از مدت زماني كه براي انديشه در نتايج فسخ لازم است،  زيرا هيچ
ساز خيار تخلف شرط   اگر از يكي از شروط قرارداد تخلف و زمينه،براي مثال. دده ميتسري ن

 امور را معطل اعمال ةتوان هم ميشود، با اين عقيده كه خيار مذكور فوري است، نه ) اشتراط(
زيرا اگر ! ساعت بعد از علم به آن دانست خيار كرد و نه اينكه اولين امكان فسخ را يك يا دو

 اما بر مبناي تراخي نيز ،يك از اين امور موافق نيست في ملاك است، عرف با هيچفوريت عر
 زيرا تراخي عرفي نيز ، ماه بعد از سبب خيار، آن را اعمال كرد4 لامثبراي پذيرد كه  ميعرف ن

ن اين مياو تراخي عرفي، حدفاصلي  تفاوت در فوريت ،بنابراين. پذيرد مياين اندازه تأخير را ن
 بلكه با يكي از اين دو ،رسد اين فاصله، نبايد به خودي خود مهم باشد مينظر ه و باست دو 

: توان اعمال كرد ميرسد و حتي بر مبناي تراخي نيز، خيار را ن ميعامل، زمان مذكور به پايان 
به عبارت . حتي اگر تا آن زمان ضرري به بار نيامده باشداعتنايي عرف  بي .2  واضرار به غير .1

 ة يا حتي سال از زمان خيار، اعمال آن با توجه به اعادديگر، ممكن است با انقضاي چند ماه
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 اما حتي در اين حالت نيز عرف به اجراي چنين ،عوض به طرف مقابل، ضرري نداشته باشد
 است كه اي گونه اگر وضعيت به ،همچنين. نيستمحرز » تراخي عرفي«اعتناست و  خياري بي

من «، تأخير در فسخ، سبب توجه ضرر به )من له الخيار(حق  با امكان تدارك زيان براي ذي
خميني،  موسوي( دشو ميبودن تراخي عرفي نيز خيار ساقط شود، با وجود محرز مي» عليه الخيار

  .)565: ق. ه1418
راساس نظر مشهور فقها كه مطابق قانون در موارد سكوت يا اجمال، بايد به آن در فقه ب .8

 خيار، فوري است و بايد در اولين فرصت عرفي، اعمال شود و هرگونه تأخير در 1استناد كرد،
براي مثال شيخ . شود مياين امر صحيح نيست و درواقع، خيار با تأخير خارج از عرف، ساقط 

، )421 و 404: 1384( ابوالقاسم خوييروحاني، امام خميني، سيد  حسينيصادق انصاري، سيد
محمد مجاهد، شهيد ثاني،  محقق كركي، طباطبايي قمي، سيد،)243: ق. ه1414(االله اراكي  آيت

ند ا قائلبه فوريت عرفي خيار طور كلي، اكثر فقها ه محقق اردبيلي، شهيد اول، شيخ طوسي و ب
از آنجا كه قانون مدني . )327: تا مجاهد، بي( دانند ميد از انقضاي مهلت ممكن، خيار را ساقط و بع
نظر به ندارد، بايد ) بودنفوري غير( خياراتي مانند تخلف شرط، حكم به تراخي خصوصدر

استناد شود،  ميمر  اةدليل اطاله  كه عقلاً نيز منطقي است و مانع از اضرار افراد بمشهور فقها
طور كه گذشت؛ به جهت طرح بحث  تصريح قانون مدني به فوريت برخي خيارات، همان. كرد

فقهي ذيل آن خيارات است و چون براساس تصريح فقها، بين انواع خيار تفاوتي نيست، آنچه 
 عمومي تلقي ةتوان قاعد يم درواقع 2 خيار پذيرفته است،4 فوريت خصوصرا قانون مدني در

توان دريافت  مي ،بنابراين. با وجود نظر مشهور فقهي نيز تراخي جايگاهي نخواهد داشت. كرد
 بلكه اهم ،كه قانون مدني در مقام بيان برخي خيارات و سكوت نسبت به برخي ديگر نيست

  .پذيرفته است) فوريت(خيارات و اقوي نظر را 
: 1386؛ شهيدي، 172: 1381لنگرودي،  جعفري( هان حقوقي، نوعاً با همان استدلالبرخي نويسندگا .9

 و با توجه به تأييد عرف، بعد از تحقق شرايط فسخ، بر اين نظرند )201: 1386نژاد،  ميرزا و76 و 75
  .باشد) فوريت عرفي(كه اعمال خيار بايد در مهلت عرفي 

  
  
  

                                                            
 كه هنوز به قوت خود باقي 1385ي عمومي و انقلاب در سال ها اصلاحي قانون تشكيل دادگاه18 ةماد 1 ةتبصرمطابق . 1

   .»بود فقيه و يا مشهور فقها خواهد  ي ملاك عمل نظر ول،نظر بين فقها اختلافدر موارد  ...« :است
 فوري ،علم به غبن از  بعد،غبن خيار«: 420ة ماد؛ » فوري است،يتؤر از  بعد،تخلف وصف ويت ؤر خيار«: 415 ةماد. 2

  .» فوري است،علم به آن از بعدس، تدلي خيار«: 440 ةماد؛ » فوري است،علم به آن از  بعد،عيب خيار«: 435 ةماد؛ »است



  
 447        فوريت يا تراخي در اعمال خيار                                                                             

  خيار مستمر. 6
حق با رعايت شرايط  و ذي شوند ميرات نظير غبن يا عيب، همزمان با قرارداد، محقق برخي خيا
ي زماني مختلف، هااي از خيارات، در لحظه در مقابل پاره. دنكتواند عقد را فسخ  ميزمان آن، 

حق، اختيار فسخ  كنند كه آيا ذي مي را مطرح مسئلهآيند و اين  ميوجود ه به صورت مستقل، ب
 خيار ،عقد را در هر لحظه دارد يا از اين نظر تفاوتي بين خيارات وجود ندارد؟ براي مثال

تأخير ثمن يا تخلف از شرط يا تعذر تسليم، با تحقق سبب آن يعني تأخير يا تخلف يا تعذر، 
يد و در اعمال وجود آه  اما اگر فرض شود با تخلف اوليه يا تأخير، حق خيار ب،يابد ميتحقق 

 و شود ميهم سبب خيار محقق  حق و تخلف يا تأخير، باز  بعدي ذيةآن تخلف شود، با مطالب
علاوه بر اين خصوصيت، اين تفاوت را با ساير . كند ميحق را قادر به فسخ قرارداد  ذي

 ، منتفي كندتواند فسخ را ميها ممكن نيست و انقضاي مهلت نيز ن خيارات دارند كه اسقاط آن
د و با اسقاط نزيرا اقتضاي معاوضه اين است كه عوض و معوض در دارايي متقابل وارد شو

 زيرا اگر تصور ،، معاوضه خالي از فايده خواهد شد)تخلف از شرط(خيارات تأخير يا اشتراط 
ن و فروشنده هم قادر به فسخ نباشد، در اياست  ثمن خودداري كرده ةشود كه خريدار از تأدي

اي نه از نصوص و نه از عرف،   حال آنكه چنين نتيجه!استصورت، تنها راه، پايبندي به عقد 
ممكن است ايراد شود كه با اسقاط حق فسخ، تنها راه در اين است كه يا به . شود ميمستفاد ن

 به حق به دنبال الزام متعهد حق حبس تمسك شود يا اگر شرايط اين حق موجود نيست، ذي
 در هر صورت با اسقاط خيار اعم از ارادي يا انقضاي مهلت، اعاده يا اما ،ايفاي تعهد باشد

خيار در . ي زماني بعدي را نبايد علل موجده خيار تلقي كردهامعناست و لحظه احياي آن بي
طور كه گذشت  اين تحليل همان. اين موارد نيز يك سبب همانند ديگر خيارات سبب دارد

. )101: ق. ه1373نائيني،  غروي( و خالي از وجه نيستاست ورد توجه برخي از فقها قرار گرفته م
 انحا ازي نحوه بايع ب اگر«: دارد ميقانون مدني كه مقرر  403 ةممكن است با استناد به ماد

ساقط  وا خياراست بيع بوده به التزام ، كه مقصود به قرائن معلوم گردد و  ثمن نمايدةمطالب
، ادعا شود كه با اسقاط خيار، اعاده يا احياي آن دليلي ندارد و بايع ملتزم به بيع و »دش خواهد

 زيرا اسقاط خيار، منتسب به اراده يا اهمال اوست؛ ، طلب خود خواهد بودةبايد به دنبال مطالب
  .ت راه دوم را برگزيده اس)فسخ و مطالبه(ي مقرر ها از ميان راهزيرا
رسد با انقضاي مهلت عرفي، بعد از مطالبه و نااميدي از وصول طلب، امكان  مينظر ه ب

مباني خيارات . توان اسقاط كرد ميم نئطور داه فسخ منطقي است و خيارات مذكور را ب
لاضرر، حفظ عدالت معاوضي، انصراف نصوص به مواردي كه امكان وصول طلب فراهم (

 قانون مدني نيز بيش از اين دلالت 403 ةماد. كند ميچنين امكاني را توجيه خوبي  به) است
منتفي شده است و بايد به دنبال ) فسخ(ي قانوني او ها فروشنده، يكي از راهةندارد كه با مطالب



  
   1396 پاييز ،3شمارة ، 47 دوره ،خصوصي حقوقمطالعات      فصلنامه                                     448 

 به دلايل 403 ة طلب، شمول مادنكردن  وصول دعوا وة اما بعد از اقام،وصول طلب باشد
رفت از اين وضع داشته باشد كه منحصر  ، منتفي است و فروشنده بايد راهي براي برونمذكور

 خيار، اعاده و احياي آن تنها در صورتي ةبا اين حال، بعد از سقوط اولي. در فسخ خواهد بود
و صدور اجراييه، از وصول طلب نااميد ) دادگاه(حق، با مراجعه به حاكم  ممكن است كه ذي

  . عادي او و تعلل متعهد در ايفاي تعهد، كافي نيستةطالبشود و صرف م
  

   قضاييةروي. 7
در مواردي . دهند ميگيرند و كمتر به انحلال آن رأي   فسخ قرارداد سختخصوص درهادادگاه

 قضايي مطرح شده است، تمايل به فوريت عرفي ة بحث از تراخي يا فوريت در رويةكه زمين
 26/6/1393 مورخ 9309970221200754 ة شمارةموجب دادنامه براي مثال ب. شود ميده دي

 پس فسخ اختيار اعمال بر دليلي خوانده تجديدنظر... «: تهران استان نظرتجديد دادگاه 12 ةشعب
 تخلف از حاصل معقول عرفي زماني ةفرج يك در معامله مورد رسمي مالكيت انتقال از 

  .»نداشته است ابراز) ثمن تتمه پرداخت عدم (قراردادي تكاليف از خواه ظرتجديدن
  

  گيري نتيجه. 8
توان  ميو ناست  فوريت يا تراخي در اعمال خيار، در فقه مشهود خصوصنظر دراختلاف
بودن  مشهور فقها به جهاتي مانند خلاف اصل. دست آورده نظر، حتي در يك خيار را ب اتفاق

 اوفوا بالعقود و رد دلايلي مانند استصحاب، ةخيار و لزوم اكتفا به قدر متيقن آن، عموم زماني آي
اعتقاد   عمرطيبه بقاي خيار  معتقدان به تراخي نيز. ند معتقدبه فوريت عرفي اعمال خيار

دانند تا يكي از اسباب  ميخي خيار را باقي ند؛ هرچند برندارند و به محدوديتي نسبي پايبند
 ةعمداز آنجا كه !  اما اين نظر، به معناي پذيرش زمان طولاني نيست،انحلال آن محرز شود

، قانون مدني نيز همان  استشده  مطرح ذيل خيارات غبن، رؤيت و عيب مسئلهمباحث در اين 
سكوت اين . رسد نظر مختار قانون مدني فوريت عرفي است مينظر ه را پذيرفته و بنابراين ب
ضرورت تواند در مقابل منطوق نظر مشهور فقهي و  مين خيارات، قانون نسبت به برخي

بلكه به دليل وحدت ! اجتماعي و اقتصادي استحكام عقود، مبين نظر ديگري مانند تراخي باشد
، درواقع نظر مختار همان فوريت )ر خصوصيتي وجود داشته باشدمگ(خيارات  ةكليقاعده در 

 نيز از مجموع خيارات منطقاً. ترين خيارات مذكور است عرفي است كه در برخي از مهم
موازين اصولي نيز چنين مفهومي ر ظن زيرا از ،استنباط كرد فمخالتوان مفهوم  ميمصرح، ن

ال خيار را مردود و آن را سبب تزلزل عقد و اضرار به غير عرف، تأخير در اعم. حجيت ندارد
با اين حال، فوريت عرفي در مقابل عقلي نيست كه گفته شود تنها يك ساعت يا يك . داند مي
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اگر تشخيص عرف ملاك است، ! روز بعد از علم به خيار، اعمال آن منافي فوريت عرفي است
ر فسخ، سود و زيان اقتصادي، پيروزي در دعواي اعلام جوانب آن توجه كرد؛ آثا ةهمبايد به 

ي تبعي آن و مانند آن از لوازم عرفي است و تنها نبايد به زمان يك ساعت يا هافسخ، هزينه
به اين جهت اگر منظور از تراخي . و از ابعاد ديگر آن غافل شدكرد يك روز يا يك هفته توجه 

 و اگر گمان منطقي بييم، توجه به اين مسائل باشد، كه آن را نيز با وصف عرفي معرفي كرد
آنچه مهم است، داشتن مهلتي . منظور از فوريت عرفي، تنها تكيه بر زمان باشد، مردود است

 و معرفي آن با هر يك از استمنظور تشخيص آثار بعد از فسخ  بهمتعارف برحسب مورد 
  .دهد مينعناوين مذكور، وحدت مبنا را تغيير 
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